
خانـم مربّـی: »برای امـروز دیگر کافی اسـت. می توانید به خانه 
برویـد. رویا تو بمان.« ]دو نفر)هم کلاسـی( در حالی  که با هم صحبت 
می کننـد و می خندنـد از در بیـرون می رونـد. ولـی شـادی هنـوز نشسـته 

است.[
خانـم مربّی جلـوی میز رویـا راه مـی رود و می گویـد: »مادرت 
خواسـته اسـت بـرای مسـابقات کشـوری شـطرنج، آمادگـی 
بیشـتری پیدا کنی. برای همین، من از شـادی خواسـتم در این 
چنـد وقـت باقی مانده با تـو تمرین کنـد.« ]مربّـی از صحنه خـارج 
می شود.[ ]رویا به شادی نگاه می کند. انگار زیاد دوست ندارد با او تمرین 

کند.[

 سمیرا مهرآور
 تصویرگر: لیلا نظری

 سعید جویانی
]روی صحنه و نزديک يک پنجره ، چهار صندلی و چهار میز قرار دارد.[ 

]روی هر صندلی دختری نشسته است؛ از جمله رويا )که به اصطلاح لباس امروزی پوشیده(، شادی )که روسری خوش رنگی به 

 مثل رويا لباس پوشیده اند(. 
ً

سر دارد و آن را با گیره ای زیبا نگه داشته و لباسی زیبا و بلند پوشیده( و دو نفر هم کلاسی )که تقریبا

جلوی هر دو نفر از آن ها بازی شطرنج قرار دارد که با آن تمرين می کنند. خانم مربّی هم بین میزها قدم می زند.[

مهربان ترين دوست

شادی نزدیک رویا می رود، لبخند می زند و می گوید:»آماده ای؟«
]رویا سرش را تکان می دهد. [

شـادی روی صندلـی، کنـار رویا می نشـیند و می گویـد: »تو که 
تـازه دو جلسـه اسـت کلاس می آیـی چطـور می خواهـی تـوی 

مسابقات شرکت کنی؟« 

راهنما: 
شادی  
رويا   
خانم مربّی   
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رویـا همان طـور کـه بـا مهره های شـطرنجش بـازی می کند، 
می گویـد: »مـا تـازه به مشـهد آمده ایم. مـن در تهـران کلاس 
آهنـگ پخـش  ]اینجـا صـدای شـادی و رویـا قطـع و یـک  می رفتـم.« 

می شود.[
]شـادی کـه مهـارت خاصّـی در شـطرنج دارد، شـروع بـه تمریـن بـا رویـا 
می کنـد. مثـاً بـا هم صحبت می کنند و شـادی توضیـح می دهد و رویا سـر 
تـکان می دهـد کـه یعنـی متوجّـه شـد و بعضـی جاهـا سـؤال می پرسـد. امّا 

همه ی این کارها بی صدا هستند.[
]آهنگ قطع می شود و صدای رویا و شادی می آید.[

رویا بلند می شـود، رو به شـادی می ایسـتد و می گوید: »باورم 
نمی شود این قدر خوب شطرنج بلدی!«

شادی از جایش بلند می شود و می گوید: »واقعاً؟« 
]رویـا بـه ایـن طـرف و آن طـرف مـی رود و غـرق در فکـر می شـود. حـرکات 

صورتش متعجّب و متفکّر است. گاهی هم به شادی نگاه می کند.[
رویـا آرام بـا خـودش می گویـد: »مـن تـا حـالا با دختـری که 

پوشش او این طوری باشد، دوست نبوده ام.« 
شـادی بـه سـمت رویـا می آیـد. رویـا را صـدا می زنـد: »رویا... 
رویـا!« رویـا جواب نمی دهد. شـادی دسـتش را تـکان می دهد 
و ]بـا خنـده[ می گویـد: »آهای رویا کجایـی؟ نمی توانی از تمرین 

فرار کنی.« 
رویا به خودش می آید و می گوید: »چی؟ تمرین؟ آهان.« 

او روبـه روی شـادی می ایسـتد و می گوید: »راسـتش من زیاد 
به شطرنج علاقه ندارم، به خاطر مامانم می خواهم یاد بگیرم.«

]شادی پشت پنجره می ایستد.[ 
شـادی می گویـد: »این طـوری که کیـف نمی کنی! بهتر نیسـت 

حقیقت را به مادرت بگویی؟«
رویـا به کنار شـادی می رود ]هـر دو کنار هـم بیـرون را نگاه می کنند[ 
و می گویـد: »مـادرم می گوید اگر شـطرنج یاد بگیری برای رشـد 
ذهنت مفید اسـت. درسـت اسـت اوّل خیلی دوسـت نداشـتم 
ولـی وقتـی بـه حـرف مـادرم گـوش کـردم، کم کم دیـدم بعضی 
وقت هـا لازم اسـت کـه شـطرنج بـازی کنـم. ولی خـب علاقه ی 

چندانی ندارم.« 
شـادی رو بـه رویا می کند و می گوید: »خوشـم آمـد که این قدر 

حرف مادرت برایت مهم است.« 
رویـا هـم می گویـد: »آخر، مـادرم بهترین دوسـت من اسـت. 

دلم نمی خواهد ناراحتش کنم.«
شادی سرش را به نشانه ی تأیید، چند بار تکان می دهد.

]رویا دلش می خواهد چیزی بگوید ولی انگار نمی تواند. انگشتانش را در 
هـم قفـل کـرده اسـت. سـرش را پاییـن انداختـه و بـه دسـتان خـود نـگاه 

می کند.[]نگاه شادی پر از سؤال می شود و چشم از رویا برنمی دارد.[
رویـا به چشـمان شـادی نـگاه می کند و می پرسـد: »می شـود 
بگویـی چرا روسـری ات را این جوری می بندی؟ چـرا لباس بلند و 

گشاد می پوشی؟«
شـادی از نیمکت پایین می پّرد، کمی جلوتر می رود و می گوید: 

»تو چه فکر می کنی؟« 
رویـا به دنبال شـادی مـی رود و می گوید: »شـاید مـادر تو هم 

از تو خواسته این جوری لباس بپوشی؛ درست است؟« 
بـه نشـانه ی  را  انگشـت اشـاره اش  و  رویـا می ایسـتد  روبـه روی  ]شـادی 

مخالفت، این طرف و آن طرف می برد.[
رویا می گوید: »پس حتماً پدرت مجبورت می کند.« 

شـادی به سـمتی دیگر مـی رود، می  خندد و می گویـد: »مجبور؟ 
آخر چرا باید مجبورم کند؟« 

رویـا می گویـد: »خب معلوم اسـت؛ هـر دختری دوسـت دارد 
لباس راحت   بپوشد؛ لباسی که  زیبایی های او را نشان دهد.« 

خانـم مربّـی وارد صحنـه می شـود و می گویـد: »بچّه ها وقت 
تمرین تمام شده است.«

رویـا به سـمت خانم مربّـی مـی دود و به نشـانه ی خواهش، 
دسـتان خـود را بـه هم می چسـباند و زانوهایـش را کمی خم 
می کنـد و می گویـد: »می شـود کمی بیشـتر بمانیـم؟ فقط یک 

ذرّه.« 
خانـم مربّـی کـه دسـتانش را در جیـب روپوشـش بـرده، 
همان طـور کـه بـه شـادی نـگاه می کنـد، لبخنـد می زنـد و به 

سمتش می رود و می گوید: »خوشم آمد. آفرین!« 
او بـه سـمت رویا برمی گـردد و می گوید: »متأسـفم دخترم! تا 
چنـد دقیقـه ی دیگـر اینجـا کلاس دارم.« ]مربّـی از صحنـه خـارج 

می شود.[]شادی به سمت کیفش می رود.[ 
رویـا می خنـدد و بـه شـادی می گویـد: »نمی تونـی از جـواب 

دادن فرار کنی.«
رویـا کیفـش را روی دوشـش می گـذارد. دسـت شـادی را 
می گیـرد و می گوید: »دنبالـم بیا.« ]از صحنه خارج می شـوند. 

رویا و شادی در پیاده رو راه می روند.[
شـادی می گوید: »اسـم کوچه  ی شـما چیسـت؟ از کجـا معلوم؟ 

شاید همسایه باشیم.«
رویا با شیطنت می گوید: »اوّلش "د" دارد.« 

چشـمان شـادی گـرد می شـوند. او بـه تابلـو نگاه می کنـد و با 
لبخنـد می گوید: »کوچـه ی دوسـتی؟« ]رویـا چنـان ذوق می کنـد که 

انگار پس از سال ها انتظار، به آرزویش رسیده است.[
رویا می خندد و می گوید: »آخر نگفتی کی مجبورت کرده است؟« 

]شـادی لبخنـد رضایـت می زنـد. کمـی از رویـا فاصله می گیـرد و بـا خودش 
کـه  کـرده  کسـی مـرا مجبـور  می گویـد: نمی دانـم چـرا رویـا فکـر می کنـد 
این طـوری لبـاس بپوشـم![ ]بی تابی در چشـمان رویا موج می زنـد و آرام با 
خـودش می گویـد: چـرا شـادی بـا اینکـه مجبـور اسـت این طـوری لبـاس 
بپوشد و همه ی زیبایی هایش را بپوشاند، این قدر خوش حال و پرنشاط 

است؟[ 
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بـه  »مـن  شـادی بـه سـمت رویـا برمی گـردد و می گویـد: 
حرف هـای مهربان ترین دوسـتم گـوش کردم. او از من خواسـته که 

این طوری روسری و لباس بپوشم.« 
رویـا کـه گیج تـر شـده اسـت، نزدیـک شـادی مـی رود و بـا 
کنجکاوی می پرسـد: »مهربان ترین دوستت؟ می شـود حرف های 

او را به من هم بگویی؟« ]آهنگ ملایم و دلنشینی پخش می شود.[ 
شـادی می گویـد: »مهربان تریـن دوسـتم بـه مـن گفتـه کـه 
زیبایی هایـم را به نامحرمان نشـان ندهم و روسـری ام را طوری 

بپوشم که سر، گردن و سینه ام را بپوشاند.«
رویـا بـه شـادی نزدیک می شـود و با حالتـی که انـگار دارد فکر 

می کند، می پرسد: »مهربان ترین دوست تو کیست؟« 
]شـادی پر از حس خوب می شـود. دسـتانش را باز می کند. سـرش را بالا 

می گیرد و می چرخد.[
]اینجا آهنگ قبلی قطع می شـود و صوت آیه ی 31 *سـوره ی نور پخش 

می شود. چند نفر با لباس سفید و صورتی که گویی فرشته اند، 
با سبدهایی پر از گلبرگ، دور شادی می چرخند.[

شادی می گوید: »مهربان ترین دوست من خداست.«
]شـادی همچنـان می چرخـد و فرشـته ها دسته دسـته گلبـرگ روی سـر 

شادی می ریزند.[
* قسمتی از آیه ۳۱ سوره ی نور: »به زنان مؤمن بگو چشم هایشان را از نگاه 
ناروا فرو بندند، و اندامشان را محفوظ بدارند و زینت خود را جز آنچه ناگزیر 
ظاهر می شـود آشـکار نسـازند، و سـینه و بر و دوش خود را با مقنعه و روسـری 

بپوشانند. .. .«
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